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مأموریت هــای باستان شناســی فرانســه در ایران موجب شــد به  همراه 
هیئت های مربوطه، معماران فرانســوی نیز به این کشــور سفر کنند. از اولین 
حضور ایشــان، از جمله شارل تِکسیه (۱۸۰۲-۱۸۷۱)، پاسکال کُست (۱۷۸۷-
۱۸۷۹) و موریس پیه (۱۸۸۱-۱۹۶۴) که عموما فارغ التحصیل مدرسه بوز-آر 
پاریس بودند، حدود ۱۸۰ ســال می گــذرد. اینان بودند که قبل از ورود صنعت 
عکاســی به ایران مدارک و اســناد کاملی از بناهای تاریخی و ارزشمند گذشته 
ایران تهیه کردند و ثبت و ضبط کامل بناهای باستانی (تا پایان دوره ساسانیان) 
و بناهای پس از آن (دوره اسلامی) را به انجام رساندند. آنها براساس مطالعه 
و شــناختی دقیق و گســترده، چشم اندازهای کم نظیری از شــهرها و بناهایی 
را کــه حال و هــوای آن روزها را به نمایــش می گذارند ارائه کردند. اســناد و 
مــدارک باقی مانده از آنها همراه با تهیه نقشــه های معماری و ارائه جزئیات 
و موتیف های تزیینی بوده و زمینه را برای ســایر پژوهشــگران در آینده هموار 
کرده اســت. در این میان نباید از یاد برد که فعالیت های درخشــان آرشیتکت 
پاســکال کُســت به همراه اژُن فلاندَن نقاش، که در چارچوب هیئتِ کُنت دو 
سِرســه در زمان ســلطنت محمدشــاه قاجار به ایران آمدند، بیش از همگان 
تصویر همه جانبه ای از ایرانِ گذشته را به نمایش گذاشت. میراث به جای مانده 
و مجلدات منتشرشــده از این معمار، مانند دورنمای شهر اصفهان، تصاویر و 
پرســپکتیوهای رنگی از میدان نقش جهان و مســجد امام (شاه) اصفهان و 
همچنین اسناد و مدارک و نقشه های بسیار دقیقی از آثار گذشته ایران دریچه ای 
برای همکاری های گسترده فرهنگی بین کشور ایران و فرانسه گشود که حدود 
دو قرن از آن می گذرد. به دنبال آن و در قرن گذشته، آرشیتکت ها، شهرسازان و 
معماران داخلی همچون آندره گُدار، رُلان دوبرول، ماکسیم سیرو، فِرنان پویُن، 
میشــل اِکوشــار، ژرژ کاندیلیس، آندره بلوک و ژان روآیِر با همراهی معماران 
ایرانی چون محسن فروغی، هوشنگ سیحون، عبدالعزیز فرمانفرماییان و حیدر 
غیائی در مجموع طی نیم قرن فعالیت در ایران در ســاخت ایران نوین ســهم 
بســزایی داشته اند. ایشان فقط طراحان و هنرمندانی چیره دست نبودند، بلکه 
ســاماندهی، آمایش، تهیه برنامه فیزیکی مؤسســات تمدنی جدید به  همراه 
متخصصان و همکاران ایرانی را عهده دار شده و در همگی آنها مشارکتی تمام 
و کمال داشــتند. این معماران با تسلطی که به شیوه بوز-آر و جریان آرت دِکو 
و مدرنیســم داشتند، در سال های ۱۹۲۰ تا ۱۹۶۰ گرایش به جریانات مدرن را در 
ایران رقم زدند و به اشــاعه آرت دِکوی ویژه ایران با توجه به تنوع  جغرافیایی 

آن یاری رساندند.
آندره گُدار )۱۸۸۱-۱۹۶۵(

آندره گُدار در رشــته معماری از مدرسه بوز-آر پاریس فارغ التحصیل شد. 
توجــه گُدار به خاورمیانــه از همان آغاز دوران فعالیت حرفــه ای، او را روانه 
کشورهای شرقی، ابتدا مصر و سپس عراق، افغانستان و نهایتا ایران کرد. او در 
ابتدا به عنوان کاوشگر باستان شناس به ایران آمد، اما بعدتر مسئولیت بسیاری 

از پروژه های معماری و آمایش شهری نیز به او سپرده شد.
گُدار در ســال ۱۹۲۸ و پس از عقد یک قرارداد ۲۰ ساله با دولت وقت ایران 
در دوره سلطنت رضاشاه، فعالیت مؤثری را در حوزه باستان شناسی و معماری 
آغاز کرد. فعالیت ها و آثار او به این زمان محدود نشــد و توســعه یافت و در 
نهایت ۳۳ سال به طول انجامید و با سرنوشت تاریخ معماری و باستان شناسی 
ایران عجین شــد. با روی کارآمدن علی اصغر حکمت به عنوان وزیر معارف و 
توســعه فعالیت های عمرانی این وزارتخانه، گُدار یــار اصلیِ حکمت در امر 
توسعه بود و در یک دوره چهارساله بهترین آثار معماری خود را تهیه و بر طرح 
بســیاری از بناهای جدید نظارت کرد. طرح جامع دانشگاه تهران با مدیریت او 
اجرا شــد که در آن معماران برجسته ای مانند رولان دوبرول، ماکسیم سیرو و 
محسن فروغی تحت نظارت او فعالیت کردند و پروژه های مهم و پرشماری را 
به پایان رســاندند. تعدادی از پروژه ها با توجه به شناخت عمیق او از معماری 
دو دوره تاریخی ایران شــکل گرفت و طرح هایــش در ترکیب کلی، فضاهای 
ایجادشده، عناصر و موتیف ها و تزیینات، تلفیقی نوین از معماری گذشته ایران 
و عملکردهای جدید بودند. به  طور مثال، گُدار در طراحی موزه ایران باســتان 
تلفیقــی از عناصر معماری دوره ساســانی و جزئیات آجــری معماری دوره 

سلجوقی با عملکردهای نوین موزه را به نمایش گذاشت.
ســایر طرح های معماری و مرمتی گُدار شامل مرمت میدان نقش جهان 
اصفهان، دبیرســتان علوم معقــول و منقول اصفهان، مرمت موزه آســتانه 
قــم، موزه و کتابخانه آســتانه مشــهد، مرمت موزه پارس شــیراز، طرح موزه 
آذربایجــان تبریز و تجدید بنای امامزاده یحیی، همچنین همراهی و یاری برای 
به ثمررســاندن آرامگاه های سعدی و ابن سینا از دیگر فعالیت های معماری او 
به شــمار می روند. او همچنین در مقبره حافظ آنچه را که از معماری گذشته 
شــیوه صفوی و ســبک معماری دوره زندیه به یادگار باقی بود توسعه داد و 
براساس شناخت ویژه خود از حافظ و اشعار او کلاه درویشی را بر مزار حافظ و 

بر روی ستون ها به گونه ای نهاد که هیئتی طواف گونه را القا کند.
اما گُــدار در تجربه ای دیگر در جهت تکوین اولین اونیورســیته ایران، ایده 
دیگــری را که با معماری گذشــته ایران قرابت نداشــت برگزیــد. در طراحی 

ســایت این پردیس دانشــگاهی و اولین بناهای شــکل گرفته در آن به عنوان 
یــک نماد تمدنی جدید تحت تأثیر جریــان آرت دِکوی پاریس دهه ۱۹۳۰ بود. 
برای طرح ســایت از تجربه و ترکیب بندی شــیوه بــوز-آر پاریس که خود یک 
محوربندی کلاســیک براساس ســبک های تاریخی اروپا داشت، بهره برد و در 
عناصر و جزئیات اولین بناهای دانشــگاه تهران، به  ویژه سالن تشریح و عمارت 
میکروب شناسی که بال های شمالی دانشکده نوبنیاد پزشکی بودند، از تحولات 
آرت دِکــو بهره برد و برای پوشــش نما بافت ســیمانی درشــت را برگزید تا 
کشــیدگی بنا و سطوح صاف را تداوم بخشد و بر قرنیزهای افقی و ممتد تأکید 

ورزد و به نوعی شیوه اش یادآور شیوه پَکبوی پاریسی نیز بود.
فعالیت های فرهنگی آندره گُدار نیز گســترده و مؤثر بود و نتایجی ماندگار 
داشت. پایه گذاری مدرسه بوز-آر پایتخت (دانشکده هنرهای زیبا) که از شروع 
دهه ۱۳۲۰ مربی چند نسل از معماران تحصیل کرده داخل کشور بوده و تکفل 
ریاست این دانشــکده به مدت ۱۳ سال، مهم ترین فعالیت های فرهنگی او به 
شــمار می آیند. مشــارکت در شــروع مجدد فعالیت انجمن آثار ملی از سال 
۱۳۲۳ و تألیف کتاب هنر ایران و ده ها مقاله ارزشمند در نشریه آثار ایران و سایر 
نشــریه های داخلی و خارجی مؤید کمیت و کیفیت آثــار فرهنگیِ آندره گُدار 

هم زمان با فعالیت های باستان شناسی و معماری اوست.
ماکسیم سیرو  )۱۹۰۷-۱۹۷۶(

ماکسیم سیرو هنوز دانشجوی بوز-آر پاریس بود که از سال ۱۹۳۳ تا پایان 
ســال ۱۹۳۴ در قالب یک مأموریت باستان شناســی از ســوی موزه لوور تحت 
سرپرســتی رُمن گیرشمن، متخصص سرشناس ایران باستان، در ایران فعالیت 

داشت و این تجربه بر کارهای او در آینده اثرگذار بود.
پــس از فارغ التحصیلــی به ســال ۱۹۳۴ به دعوت دولت وقــت به ایران 
بازگشــت و تــا ۱۹۴۶ به مدت ۱۲ ســال به  صورت متمرکز فعالیــت کرد و در 
اســتخدام دولت ایران بود. از مهم ترین مسئولیت های او طراحی و نظارت بر 
اجــرای اولین اونیورســیته ایران تحت نظر آندره گُدار بــود و در این مجموعه 
دانشکده های پزشکی، داروسازی، دندان پزشکی، فنی، علوم، تأسیسات حرارتی 
دانشگاه، بخش تربیت بدنی و ســاختمان خدمات عمومی (ساخته نشده) را 
طراحی یا بر ســاخت آنها نظارت کرد. همچنین در همکاری با وزارت معارف 
طراح بناهای متعدد معارفی و نوبنیاد بود. همکاری در طراحی کتابخانه ملی 
و توسعه باغ موزه تهران، طراحی مدارس متوسطه در قم، یزد، اردبیل، بروجرد، 
ســنندج و آمل، طراحی دانشسراهای تبریز و گرگان، و طراحی مدارس ابتدایی 
در کازرون، رامســر، فریمان، ایزده، کردمحله، نوکنده از آن جمله اند. او وزارت 
معارف را در توسعه فضاهای ورزشی برای طراحی استادیوم شیراز و استادیوم 
اصفهان نیز همراهی کرد. هرچند که ماکسیم سیرو در آغاز فعالیت خود را به 
عنوان آرشیتکت براســاس ایده های معماری آندره گُدار و در استخدام دولت 
ایــران آغاز کرد، ولی در مراحل بعد پرداخت های نوینی را در طراحی مدارس 
جدید وزارت معارف و توســعه دانشــگاه تهران به کار گرفــت. او در طراحی 
مدارس و دانشســراها از امکانات محلــی آجر به گونه ای متنوع بهره برد و در 
ترکیب و ایجاد احجام نوین، به خصوص در مدرســه ایرانشــهر، خلاقانه عمل 
کرد. او گذشته باستانی ایران را با معماری مناطق مرکزی ایران همراه با عناصر 

جدید ترکیب کرد و بام های فعال و پویایی را پدید آورد.
او که مانند آندره گُدار شــیوه آرت دِکو بر مبنای بناهای نمایشــگاه جهانی 
پاریــس ۱۹۳۷ را هــم در ترکیب و حجم کلی و هــم در عناصر و جزئیات به 
کار می برد، برای نخستین بار از سطوح سیمانی چکشی با درزبندی، که هیئتی 
سنگی به خود می گرفت، بهره برد که یادآور قطعات سنگی بزرگ در نماهای 
معماری پاریس بود. ورودی های نیمکاسِ تورفته، ستون های گرد بدون تزیین، 
پنجره های نواری همراه با قرنیزهای کشــیده در رُخ بام، همگی یادآور بناهای 

کاخ شایو در پاریس و نمایشگاه جهانی ۱۹۳۷ پاریس هستند.
دولت ایــران علاوه بر اســتخدام وی در وزارت معارف، بــه  طور هم زمان 
مسئولیت های متعدد بیشتری را بر عهده سیرو محول  کرد. او چهار بیمارستان 

در شهرهای قزوین، بندر انزلی، شیراز و سلطان آباد برای وزارت داخله (کشور) 
طراحی کرد و همچنین شهر جدید کارگری کارخانه متالورژی کرج (ذوب آهن) 
را برای وزارت صنعت و معدن با کلیه امکانات رفاهی و خدماتی طراحی و بر 
احداث آن نظارت کرد. این باغ شهر مجموعه های مسکونی کارگران و مدیران 
و کارشناســان را شامل می شد و خدمات شهری متعددی از جمله شهرداری، 
مدرســه، پُست، حمام عمومی، هتل، استادیوم، ساختمان های اداری، خدمات 

عمومی، رستوران و بیمارستان را داشت.
علاوه بر مأموریــت طراحی و نظارتی بر بناهــای پیش گفته، فعالیت های 
فرهنگی ماکسیم سیرو در ایران نیز مؤثر و گسترده بوده است. از ابتدای تأسیس 
دانشکده فنی دانشــگاه تهران به عنوان استاد در آن به تدریس پرداخت و در 
دانشــکده هنرهای زیبا نیز از آغاز شــکل گیری به عنوان مدیر آتلیه به تربیت 
دانشــجویان معماری پرداخت. ثمره فعالیت مستمر او در حوزه های مختلف 
شــناخت معماری گذشته ایران نیز تألیف چند مجلد کتاب و مقالات متعدد از 
جمله «کاروانسراهای ایران و ســاختمان های کوچک میان راه ها» و «راه های 

باستانی ناحیه اصفهان و بناهای وابسته به آنها» بوده است.
در ســال ۱۹۵۹ به منظور اجرای طرح تبدیل یک کاروانســرای قدیمی در 
اصفهان به هتل، مجددا به ایران آمد و در تلاشی متمرکز هتل شاه عباس را در 
شهر اصفهان طراحی و نظارت کرد و پس از آن هم به عنوان کارشناس از طرف 

سازمان جهانی یونسکو سفرهای متعددی به ایران داشت.
رُلان دوبرول )۱۹۰۷-۱۹۸۳(

رُلان دوبرول پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوســطه در ســال ۱۹۲۴ 
کارآمــوزی در کارگاه های ســاختمانی و دفاتر معماری را آغاز کرد و در ســال 
۱۹۲۶ به مدرســه اســتانی بوز-آر لیل و پس از آن مدرســه بوز-آر پاریس راه 
یافت. او پس از هشــت ســال تحصیل، مانند ماکسیم ســیرو در سال ۱۹۳۴ از 
این مدرسه در رشته معماری فارغ التحصیل شد. قبل از سفر به ایران، در سال 
۱۹۳۳ در فرانســه با سرپویی آچیک وُســکانیان از ارامنه ایرانی ازدواج کرد و 
یک سال پس از فارغ التحصیلی به دنبال کسب موفقیت در کنکور کاخ بورس 
تهران راهی ایران شــد. وی از آگوست ۱۹۳۵ در ایران حضور یافت و در مارس 
۱۹۳۶ در همکاری با کمپانی باتینیول در مناقصه سالن رامسر به عنوان طراح 
شرکت کرد. او طی هفت ســال فعالیت متمرکز بین سال های ۱۹۳۵ تا ۱۹۴۲ 
با مؤسســات و وزارتخانه های مختلفی همکاری داشت. به عنوان آرشیتکت 
و طراح در «شــرکت ســهامی کل ســاختمان ایران» زیر نظر گابریل گِورکیان، 
معمار مشــهور بین المللی و دبیر اولین کنگره جهانی معماری مدرن آغازگر 
تحولات مهمی در عرصه طراحی ســاختمان های عمومــی در پایتخت بود. 
برای نخستین بار طرح جامع استقرار وزارتخانه های جدید معروف به «محله 
وزارتخانه ها» به وســیله دوبرول انجام پذیرفــت و بناهای مهمی چون کاخ 
دادگســتری، کاخ وزارت داخله، کاخ صنایع، کاخ بورس و کاخ دارایی در آنجا 
نهایی شــدند. شــیوه طراحی این بناها آرت دِکو بود که در پلان هیئتی عمدتا 
کلاســیک-مدرن داشــتند و در نماها و احجام گونه ای ساده شده و عملکردی 
به خود گرفتند. در نما از مصالح نوین، همچون سنگ و سیمانِ پرداخت شده، 
استفاده شــده بود. دوبرول در طراحی ساختمان های اداری همواره ایده های 
نو را تداوم می بخشید، تا جایی که می توان گفت بنای ساختمان قماش (بنای 
مکانیــزه ذخیره پارچه) در میدان راه آهــن مدرن ترین بنای عمومی عصر خود 
بود. نمای ساده و بدون تزیینات و استفاده از ترکیب خطوط منحنی و مستقیم 
با برش ســاده پنجره های کشــیده افقی این بنا را در زمره بناهایی با شیوه آرت  
دِکو همراه با گرایش های اســتریم لاین و پَکبو قابــل طبقه بندی می کند. او به 
همراه گورکیان پیشــگام جریان رادیکال مدرنیســم در بناهای مسکونی نیز به 
شــمار می آید. خانه و دفتر پناهی تحولی انکارناپذیر در شــکل گیری فضاهای 
نوین مســکونی در ایران بوده که به روش آرت  دِکو و به ویژه تحت تأثیر اصول 
لوکُربوزیه ساخته شده و گواه آن تک ستونی که حامل سقف-تراس و همچنین 

نما و پلان آزاد این اثر است.

دوبــرول به  جز مســئولیت های فراوانی که در دوره اســتخدام نزد دولت 
ایران عهده دار بود، در دفتر شــخصی و مشــترک خود با محسن فروغی، که او 
نیز دیپلمه مدرســه بوز-آر پاریس بود، همکاری داشت. از پروژه هایی که رُلان 
دوبرول در این دفتر طراحی کرد می توان به طرح بازبینی و گســترش هشــت 
بیمارستان و طراحی یک مرکز درمانی چشم پزشکی، طراحی بانک ملی شعبه 
ســاری و ســاختمان بیمه ایران اشــاره کرد. در همین دفتر مشاوره و طراحی 
تعدادی از پروژه های دولتی از جمله ساخت چند وزارتخانه را به انجام رسانید.
در همین دوره است که دوبرول پروژه استادیوم منظریه (۱۹۳۸) و امجدیه 
(۱۹۴۰) را به دســت می گیرد که در آن شاهد روانی حرکت در فرم و عملکرد 

هستیم و گواه آن رمپ دسترسی به سکوها است.
از دیگر آثار مهم دوبرول طراحی و ساخت دانشکده هنرهای زیبا (دانشکده 
بوز-آر تهران) در ســال ۱۹۴۱ اســت. ثمره نگاه نو دوبرول در این پروژه که به 
عنوان آخرین تغییر و تحول در معماری مجموعه دانشــگاه به شمار می آید، 
استفاده از موقعیت و شیب زمین هم در طراحی پلان و هم در استقرار آتلیه ها 

است که گرایش به راسیونالیسم و عملکردگرایی را به اوج می رساند.
این دیدگاه در طراحی ۱۲ مدرســه نوبنیاد پایتخت که مســئولیت طراحی 
آن نیز بر عهده دوبرول بود مســلط شد. ایده طراحی این مدارس به تجربه ۲۴ 
مدرسه آجری که در دهه ۱۹۳۰ در پاریس ساخته شده بودند، گرایش داشت. 
کشــیدگی افقی احجام، اتصال آنها به وسیله کولونادها، شکل گیری پلان ها بر 
اســاس نیازها و عملکردها، استفاده از سطوح آجر قرمز و قرنیزهای ممتد در 
نما، بخشی از خصوصیات اصلی این مدارس هستند. دوبرول به  جز طراحی و 
نظارت و اجرای پروژه های متعدد در ایجاد مؤسسات تمدنی جدید که سهم او 
را بیش از هر آرشیتکت دیگری نمایان کرده اند، تا زمان ترک همیشگی ایران در 
سال ۱۹۴۲، در حوزه آموزش معماری نیز سرآمد بود و از بنیان گذاران آموزش 

معماری به روش مدرسه بوز-آر و آرت  دِکو در ایران به شمار می رفت.
فرنان پویُن )۱۹۱۲-۱۹۸۶(

فرنان پویُن در ۱۴ســالگی و پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد 
مدرســه استانی بوز-آر در مارسی شــد و حدود دو سال در رشته های نقاشی، 
مجسمه ســازی و معماری تحصیل کرد. سپس به پاریس نقل مکان کرد و در 
۲۲ســالگی اولین پروژه ساخت وساز را در بخش ســاختمان تجربه کرد و این 
زمانی بود که داشــتن مدرک معماری برای انجام کار هنوز الزامی نشــده بود. 
ســال ها بعد با اندوخته ای از تجارب فنی میدانی که بر کل زندگی حرفه ای او 

تأثیر بسزایی نهاد، در سال ۱۹۴۱ دیپلم خود را از مدرسه بوز-آر دریافت کرد.
در ســال های پس از جنگ جهانی دوم، به اخص با ســاخت مجتمع های 
مسکونی ویژه قشر متوسط جامعه در بازسازی کشورش سهیم شد. در اواسط 
دهه ۱۹۵۰ پروژه های پرشماری در فرانسه، الجزایر و ایران به ثمر نشاند. فرنان 
پویُن، در اوج شــهرت بین المللی، با آرزوی طراحی و احداث پروژه های عظیم 
مسکونی برای اقشــار کم درآمد به ایران آمد، ولی فضای ایران بعد از کودتای 
مــرداد ۱۳۳۲ آمادگی پروژه های مســکونی عمومی را نداشــت و این آرزو به 
طراحی فضاهای مســکونی برای کارکنان ارتش تقلیل یافــت که از آن زمره 
می توان به شهرک های کارکنان ارتش در شهرهای ا سلام آباد، کرمانشاه، کرمان، 
خرم آبــاد، مراغه و تربت حیدریه، جمعا با ســاخت حدود هشــت هزار واحد 
مســکونی اشــاره کرد. اما در کنار این پروژه های مسکونی، طراحی دو ایستگاه 
بزرگ قطار شهرهای استراتژیک تبریز و مشهد نیز به او سپرده شد. این پروژه ها 
تحولی در طراحی ایســتگاه های راه آهن در ایران محســوب می شوند. تسلط 
پویُن بر تکنیک های نوین ساخت وســاز و استفاده ماهرانه از سنگ در نمای بنا 
و ایجاد دهانه های بزرگ برای تنظیــم فعالیت های عملکردی در داخل فضا 
خصوصیات این ایســتگاه ها را برجسته کرده است. این ایستگاه ها که بر اساس 
دیدگاه فونکسیونالیســم و سیالیت در معماری سبک بین المللی پس از جنگ 
جهانی دوم طراحی شــده اند، جزء اولین بناهایی در ایران به شمار می روند که 
از ایده سقف شــناور (flying roof) برای پوشش آنها استفاده شده و با ایجاد 
ریتم های ممتد و پرشکوه در نمای اصلی بناها هیئتی نشانه ای به خود گرفته 
و تحولی در تکنولوژی ساخت در ایران محسوب می شوند. امروزه این دو بنای 
مهم به علت طراحــی ویژه معماری آن، چه در ایده های عملکردی و فضای 
وسیع داخلی و چه در هیئت و ترکیب حجمی فعال آن، جزء میراث ملی ایران 
به شــمار می روند و جایگاه خود را در دل تاریخ معماری معاصر ایران تثبیت 
کرده اند. رشــید رهنما، الهه پناهی و اونیش امین الهی، ســه طراح گرافیست 
برتر مسابقه-سفارش گرافیکی سفارت فرانسه در ایران در سال ۲۰۲۱ هستند. 
این رویداد با مشــارکت مؤسسات و مراکز ایرانی و فرانسوی و هیئت داوران به 
شرح ذیل برگزار شد: استودیو جریان، گروه معماری دوران تحول، موزه گرافیک 
تهران، انستیتو فرانسه، فراک سنتر وال دو لوآر، کناپ. حمایت از آفرینش هنری 
معاصر در زمینه طراحــی گرافیکی و ارزش نهادن به عمارت ها و بناهای قرن 
بیستم که ثمره همکاری ایرانی-فرانسوی در حوزه معماری هستند، رسالت و 
هدف این برنامه است. برندگان مسابقه طراحی گرافیکی. رشید رهنما- اونیش 

امین الهی- الهه پناهی. کپی رایت عکس ها: گروه معماری دوران تحول.

نگاهی به پیشگامان و آثار معماری آنها در ایران (۱۹۶۰-۱۹۲۰)

آرت دِکو و جریان های مدرن، پاریس-تهران
به مناسبت روزهای میراث فرهنگی اروپا، ۱۸ و ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱

از ۴۰ ســال قبل تاکنون روزهای میراث فرهنگی به 
اروپاییان امکان می دهد که به طور متمایز به بازدید از 
اماکن و بناهای اســتثنائی بپردازند. ۲۷ و ۲۸ شهریور 
امســال، روزهای میراث فرهنگی اروپا در سال ۲۰۲۱ با 
موضوع «میراث فرهنگی برای همه» برگزار می شوند 
تــا به ایــن ترتیب تنوع آثــار تاریخی، چــه در بناهای 
تاریخــی و چــه در میراث ملموس یا ناملموســی که 

تاریــخ و تخیل ما را تحت تأثیر قرار داده انــد، مورد توجه قرار دهد. 
به همین دلیل است که امسال توجه ویژه ای به میراث تاریخی ریلی 
خواهد شد: ایســتگاه های قطار و قطارهای بسیار قدیمی که مقصد 

سفرهای ماجراجویانه ریلی هستند.

به مناســبت روزهای میراث فرهنگی اروپا، ســفارت 
فرانسه بر آن شــد که نگاهی به همکاری های معماران 
ایران و فرانســه و آثار طراحی شده در قالب جنبش آرت  
دِکــو و جنبش مدرن بینــدازد. ســاختمان های دولتی، 
موزه ها، کتابخانه ها، بناهای مســکونی، بیمارســتان ها، 
بناهای صنعتی، هتل ها و ایســتگاه های قطار (در تبریز و 
مشهد)؛ این بناها که زمینه های بی شمار این همکاری ها 
را تشکیل می دهند، به ایجاد تفکری مشترک در زمینه شهرسازی و تأیید 
اســلوب آرت  دِکوی مختص ایران و مناطق مختلف این کشــور منجر 
شــده، تفکری که در میراث تاریخی این کشور ریشه دوانیده و به غنای 

آن افزوده است.

پیام سفیر فرانسه در ایران؛ آقای فیلیپ تیه بو

گالري گردي

هنر؛ زمین خورده بحران یا راهنمای عبور از بحران
هنرهای تجسمی

در زمانه بحران های همه گیر

هر شهروند مســئولیت هایی نســبت به خود و  �
جامعه و حتی در نگاه مترقی تر نســبت به دیگری، 
هــر نوع دیگری، بر عهده دارد کــه نمی تواند از آنها 
استنکاف داشته باشد. چو عضوی به درد آورد روزگار، 
دگر عضوها را نماند قرار، حرف تکراری اما درست در 
هر زمانه  و جغرافیایی است که اتفاقا در زمانه بحران 
قابل ســنجش و محک است. هنرمند نیز یکی از این 
اعضای به درد آمده جامعه و شــهروندانی است که 
نه کمتر بلکه شاید مسئولیت های بیشتری نسبت به 
محیط پیرامونی خود در نسبت با یک شهروند عادی 
دارد و حرفــه او در جامعــه نقش ها، کارکردها و در 
نهایت خدماتی برای ارائه دارد که موجب می شــود 
در یک بده بســتان فرهنگی، اجتماعــی، اقتصادی و 
حتی سیاســی جامعه را متأثر از خــود کند و بهبود 
بخشــد. اما چرا گاهی این کارکردها و نقش مهم در 
جامعه درست پرداخته و ایفا نمی شود. هنر تجسمی 
و هنرمند این عرصه در ایران از جهاتی که به همین 
جامعه برمی گردد، از یک سو خود دچار بحران است، 
از بحران کمبود ایده و خلاقیت بگیر تا بحران تقلید، 
فقدان های ارتباطــی و اجتماعی و مالی و فرهنگی 
متناســب و از سوی دیگر درون بحران های بزرگ تر و 
عموما انسانی قرار گرفته و بحران زی شده است. به 
تعبیر دیگر هنر تجسمی ایران در زمانه ما حکم کادر 
درمانی را برای یک جامعه بر عهده دارد که خود نیز 
از بیماری هایی در رنج است و در عین اینکه توقعاتی 
نســبت بدان هســت، اما باید واقعیت و توان آن را 
هم مشــاهده کرد. با توجه به این اتمســفر، هنرمند 
تجســمی در ایران در عین آنکــه باید در نجات خود 
بکوشد، نگاه ناجیانه خود نسبت به جامعه را نیز باید 

بتواند حفظ کند و در آن راستا گام هایی را بردارد.
«روایتگــری» که به نوعی آگاهی بخشــی در آن 
وجــود دارد، «نجات زیبایــی» که به نوعــی در آن 
شــیوه های زیستن انسانی و در عین حال نیک زیستی 
تقویت می شــود، «حل بحران های درونی» خود که 
فقدان ایده و خلاقیت یکی از بحران های همیشگی 
جوامع هنری است و در نهایت امید آفرینی و «ایجاد 
راه  تــازه» بــا ساختارشــکنی هایی کــه از آن انتظار 
می رود، چند گام مؤثری اســت کــه در زمانه بحران 
پیش روی هنرمند ایرانی اســت. نقشــی که در میان 
تمامی کســانی که زبانــی و تریبونی برای حرف زدن 
دارند، از روزنامه نگار تا ســینماگر و هنرمند یکســان 
است، روایتگری است. همان طور که پیکاسو تکه ای 
از جنگ فرانســه را برای بعــد از خود البته به روش 
خود روایــت می کند و نگاه به جنگ را دســتخوش 
تغییر می کنــد. اگر یک روزنامه نــگار وضعیت خود 
یا دیگری یــا جامعه را در بحران، گــزارش مکتوب 
می کند و داســتان نویس آن را به شکل یک داستان 
خوش خوان و ســینماگر به شــکل فیلم و مســتند، 
یک نقاش هم در مدیــوم و در چارچوب زبان خود، 
نباید نســبت به آنچه در پیرامونــش اتفاق می افتاد 
بی تفاوت باشد. پیکاسو نمونه بارز یک روایتگر بحران 
عصر خود اســت. این روایتگری هم وابسته به حال 
خــوب خود هنرمند اســت و هنرمندی که زیســت 
توأم با بحران دارد نمی تواند به درســتی بحران های 
بزرگ تر را درک کند. خصوصیت برجســته روایتگری 
هنرمند تجســمی از بحران بی زمانی آن اســت. به 
گونه ای که زمان از آن چیزی نمی کاهد و وابســته به 
یک زمان و دوران خاص دیگر نیست و هرچه بگذریم 

خوانش ها و تأویل ها بیشتر می شود.
طاعون در اشــدود اثر نیکولا پوسن بین سال های 
۱۶۳۰ تا ۱۶۳۱ را می توان یکی از موفق ترین نقاشی ها 
با موضوعِ بیماری های همه گیر دانســت که به قول 
الیزابت هیپ «بسیاری از بازنمایی های صورت گرفته 
از بیماری های همه گیــرِ تاریخی یا عهدینی که بعد 
از این نقاشــی انجام شد وامدارش هستند. خصوصا 
از نظر شــیوه بازنمایی توده های مصیبت زده و نیز از 
نظر انتخاب نقش مایه های بصری». کلمه تصحیح 
شاید بهترین تعبیر برای هنرمند در بحران باشد، زیرا 
هنرمند با مهارتی که در دخل، تصور، ترمیم و تعمق 
دارد و بالاتر از این مهارت ها، ساخته شده است تا نگاه 
متفاوت به موضوعات داشته باشد، می تواند تصویری 
دیگر و در عین حال ماندگار، عمیق و اثرگذار از زمانه 
خود به جا بگذارد. کاری که در دهه ۳۰ و ۴۰ شاعران 
و نویسندگان ما در اوج بحران بدان پرداختند و اخوان 
با زمســتان اســت و محصص با اندام های تکه تکه 
عضلانی و پزشــک نیا با چهره مغموم کارگران نفت 
ایرانی سعی کردند ترســیم کنند. یکی از معتبرترین 
سندهای تاریخی دوران همه گیری و بحران پاندمی 
در جهان، نقاشی «پیروزی مرگ» اثر پیتر بروگل است 
که یکی از مشهورترین و زنده ترین آثار هنری است که 
بعد از ســال ها هنوز تاریخ طاعون و دوران تلخی را 
که اروپا از سر گذراند، به خوبی روایت می کند. جدا از 
روایتگری که به نوعی ثبت بحران برای تاریخ و ارائه 
تحلیــل و تصویری ماندگار دارد، که کارکرد و وظیفه 
بزرگی است، زنده نگه داشتن مظاهر نیک زیستی و از 
آن مهم  تر زنده نگه داشتن انسانیت در زمانه بحران، 
یکی دیگر از آن کارهایی اســت که هنرمند در زمانه 

بحران باید بدان توجه نشان دهد. 
ادامه در صفحه ۷
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